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 برداشت اول
زود  چــــــقدر 
؛  شت گـــــــذ
تمــام.  ۱۹ســال 
آن زمــان، هاجــرِ 
سی و شش ســاله به همــراه مــادر پیــر و 
بســتگانش، در یکی از روســتاهای اطراف 
مشــهد زندگی می کرد و به اعتبار خانواده 
سرشــناس خــود، همچنان بــه ازدواجی 

ایده آل، امید داشت. 
مـاه رمضان آن سـال، سـخت تر از همیشـه 
سـپری می شـد. مدت ها بـود که احسـاس 
عطـش شـدید و تکـرر ادرار بـه بخشـی از 
زندگـی اش تبدیـل شـده و بـه آن عـادت 
کـرده بـود امـا حـالا آن قـدر ایـن علائـم 
شـدید شـده بود که دیگر توان روزه گرفتن 

نداشـت.
بـودم.  خانـواده  ایـن  « تازه عـروس 
خواهر شـوهرم، قبـل از آن مـاه رمضـان 
کـه حالـش بـد شـد، نشـانه های دیگـری 
مثـل عفونـت  واژن هـم داشـت. به حـال و 
احـوال هاجر شـک کـرده بـودم. یکی دوبار 
هم گوشـه دادم کـه او باید آزمایـش بدهد. 
هیچ کـس نمی فهمیـد یـا می فهمیـد و بـه 
روی خودش نمـی آورد. خـودش هم حاضر 
نبـود بـه بیمار بـودن فکـر کنـد. سـرانجام 
آزمایـش داد. قنـد خونـش رسـیده بـود به 

۲۵۰. دکتـر گفـت دیابـت دارد. »
چشــم های هاجر هیچ نمی بیند، نگاه های 
ماتش را بــه نقطه ای نامعلــوم دوخته و به 
حرف های زن برادر گــوش می دهد. با زبانی 
که پس از سکته اخیرش از کار افتاده است، 
چیزهایی نامفهوم، شبیه « اِ... اِ... » می گوید. 
زن بــرادر جواب مثبت می دهــد و این طور 
ترجمه  می کند: می پرسه این داره درباره من 

گزارش می گیره؟
 در گوشــش آرام زمزمــه می کنیم که چرا 
اینجا هســتیم و او بدون واکنشــی دال بر 
رضایت یــا نارضایتی، دوباره در ســیاهی 

سکوت فرو می رود.
«داروهـای دکتـر را نمی خـورد، داروهـای 
گیاهـی را هـم همین طـور. خانوادگـی بـه 
شـیرینی علاقـه دارنـد. خـورد و خوراکش 
را اصـلا مراعـات نمی کـرد تـا مبـادا کسـی 
بفهمد مـرض قنـد دارد. مـن هم کـه تذکر 
مـی دادم، ناراحـت می شـد. یـک بـار کـه 
مهمانـی رفته بودیم، آهسـته لیوان شـربت 
را کـه خیلـی هـم غلیـظ بـود از جلویـش 
برداشـتم کـه یعنـی یـادآوری کرده باشـم 
نبایـد بخـورد. فکـر می کنـم تـوی آن 
شـلوغی، کسـی غیر از خودش نفهمید. سر 
همین ماجـرا و به قـول خـودش آبروریزی ، 
مدت هـا قهـر بودیـم. هـر چیـزی دربـاره 
قنـد خـون و دیابـت می گفتـم اعصابش به 
هـم می ریخـت. مجـرد بـود. نمی خواسـت 

برایـش عیـب درسـت شـود.»
چای تعارف می کند و ادامــه می دهد: اول، 
مشکلات دندانش شروع شــد. دکتر گفت 
مال دیابت اســت. بعد پاهایش شروع کرد 

به زخم شــدن و عفونت کــردن. یک بار هم 
که بیمارســتان رفتیم و عفونت ها را تمیز 
کردند، دکتر با دلسوزی گفت «مراقب باش 
سر و کارت به دیالیز نکشــد.» توجه نکرد. 
نمی خواســت قبول کند که مریض اســت. 
هر بار که توی خانه به مناســبتی مهمانی 
داشتیم، مراســمی می رفتیم یا مثلا دختر 
و پســری ازدواج می کردند و می خواســت 
رونمایی بدهد، زخم پاهایش عود می کرد؛ 
از بس که برای همه چیــز حرص می خورد. 
می خواســت کادویی که می دهد بی نقص 
باشد یا ســفره ای که این دفعه پهن می کند 
از بار پیش بهتر باشد. کم کم بینایی اش هم 
کم شــد تا الان که هیچی نمی بیند. در این 
سال ها عفونت پاها هم بیشتر شده بود. بوی 
تعفن وحشــتناکی می داد. طوری که اصلا 
نمی شــد توی آن خانه غذا بخوری. بدتان 
نیاید، طوری شــده بود کــه موقع تعویض 
پانسمان های پر چرک و خون، استخوان های 
بیرون زده  انگشتانش را می دیدم. برای اینکه 
غصه نخورد توی دستمال می پیچیدم و توی 
باغچه خانه، دفن می کردم. حاضر نمی شد 

پایش را قطع کنند.
پــای چپی کــه از زانو بــه پایین 
نیســت، یعنی هاجــر بالاخره به 
قطع عضو، مجبور شــده اســت. 
تماشای پای راست او با آن تغییر 
شکل محسوسش، ســاده نیست؛ 
چهارانگشــت  کج و معوج دارد که 
یکی از بند دوم قطع شــده است. 
به جای ناخن شســت هم انگار که 
یک تکه خمیر گلوله ای شــکل و 

سیاه چسبانده اند.
حالا نوبت سوالی اســت که برای 
پرســیدنش دنبال وقت مناســب 
بودیم: بهتر نبــود از ابتدا در کنار 

این همه دکتر جسم، پیش روان شناس هم 
می رفتید؟

زن برادر با لبخندی تلخ و خشــن، پاســخ 
می دهد: وقتی خــودش و خانواده اش، درد 
ظاهری و آشکار جسم را درک نمی کردند، 

توقع دارید درد روح را می فهمیدند؟
دو سالی هســت که هاجر، هفته ای سه بار 
دیالیز می شــود. زن برادر، با صدای آهسته 
هزینه های ایاب و ذهاب، داروهای تقویتی، 
مــواد ضدعفونی کننــده بــرای زخم های 
گاه وبیــگاه، پوشــک بزرگ ســالان و... را 
ردیف می کند و می گوید کــه این دردِ حالا 
بی درمان، حدود ۲میلیون تومان در ماه برای 

او و خانواده اش آب می خورد.
بالاخره هاجر دیابتش را باور کرد؟ هنوز هم 
نه. لیوان چای و نباتش را سر کشیده است. 
یک ربعی هســت که دارد تــلاش می کند 
کورمال کورمــال، تن نحیف و بی حســش 
را از تختخواب بالا بکشــد. دســت آخر هم 
بی کمک، موفق نمی شــود. تا کنار متکا جا 
بگیرد و در تنهایی کز کند، چند باری بی صدا 

گریه می کند.

 برداشت دوم
چقدر زود گذشت؛ ۱۹سال تمام. آن زمان، 
جوادِ بیست و یک ســاله، ســال سوم رشته 
تربیت بدنی را در دانشــگاه فردوسی مشهد 
می گذراند. انتخاب این رشــته دانشگاهی 
برای او کاملا درســت و با شــرایط روحی و 

جسمی اش جفت و جور بود.
آنچه از کودکی در حافظه  اش ثبت شــده، 
مســاوی با بازیگوشی اســت. اینکه یک جا 
آرام و قرار نداشــته و اگر چند ساعت را در 
کوچه پس کوچه های روســتا، فوتبال بازی 
نمی کــرده، آن روز به شــب نمی رســیده. 
کلمه ها را با انرژی ادا می کند و از میان تلفات 
شیطنت های کودکی، فقط حاضر می شود 
به یــک مورد و آن هم، شکســتن شیشــه 
همسایه ها، اعتراف کند. بقیه خسارت های 
احتمالــی را هم با خنده هــای ممتد، انکار 

می کند.
زمان را به اســفند۱۳۸۰ برمی گرداند و به 
روزهای شــادی که در خوابگاه دانشجویی 
سپری می کرد؛ شادی هایی پررنگ، آن قدر 
که نمی گذاشــت متوجه تغییر رفتار بدنش 
شــود؛ «تکرر ادرار و تشــنگی داشتم. قبلا 
این طور نبودم. حس می کــردم اتفاقاتی در 
بدنم افتاده اما چون هیچ شناختی نداشتم، 
توجهی نمی کردم. وضعیتم طوری شده بود 
که در کمتر از یک ماه، حدود هشت  کیلوگرم 

وزن کم کرده بودم.»
تعطیــلات نــوروزی فرا می رســد و جواد 
برای تجربه یک نــوروز دل انگیز دیگر، نزد 
خانواده اش برمی گردد. کاهش چشــمگیر 
وزن، چیزی نبــود که از تیــررس نگاه پدر 
و مادر دور بماند. میل ناتمــام به آب و نیاز 
پیاپی به تخلیه ادرار، با شدتی بیش از پیش، 

ادامه داشت. رفتن به بیمارســتان و انجام 
آزمایش، ناگزیر بود؛ «پدر و مادرم که متوجه 
بیماری ام شدند، زار زار گریه می کردند. من 
دیابت داشتم و از همان روز تا آخر عمر باید 

انسولین مصرف می کردم.»
مادربزرگ پدری که نه، عمه ها و عموها هم 
نه، پدر بزرگ خدا بیامرز هم که نه، دایی ها، 
خاله ها و فامیل های دورتر هیچ کدام دیابت 
نوع یک نداشــتند. او چطور به این بیماری 
مبتلا شــده بود؟ چند بار تکرار می کند که 
«نمی دانم. آخرش هم نفهمیــدم چرا باید 
در آن ســن، دیابتم بروز کند. هیچ دکتری 
جواب درستی نداد. خیلی کلی می گویند که 
چیزهایی مثل وضعیت سیستم دفاعی بدن 
و عفونت های مزمن می تواند در بروز بیماری، 

موثر باشد.»
چه حسی داشتید؟ چند لحظه مکث می کند 
و شمرده تر از قبل، جواب می دهد: قبولش 
ســخت بود اما من زود توانستم کنار بیایم. 
ناراحت بــودم ولی همه چیز را تمام شــده 
نمی دیدم و پدر و مادرم را آرام می کردم. به 
هر حال بیست و یک ساله بودم و درکم زیاد 

شده بود.
چند روز بعــد، تعطیلات عید تمام شــد و 
دانشگاه برنامه درســی خود را شروع کرد. 
جواد می گوید حتی یک جلســه کلاس را 
هم به خاطر شــوک این بیماری که برایش 
ناشناخته بوده، غیبت نکرده است؛ رشته ای 
که در روز سه  چهار ســاعت کلاس عملی، 

همراه با فعالیت بدنی دارد.
« همـان زمـان شـروع کـردم بـه ترجمـه 
یک کتاب انگلیسـی بـا عنوان ورزشـکاران 
دیابتـی کـه سـال ۸۶ منتشـر شـد. خـودم 
را شـبیه نویسـنده کتـاب می دیـدم. او 
از چهارسـالگی دیابـت داشـت و توانسـته 
بـود دکتـرای فیزیولـوژی ورزشـی بگیـرد. 
ایـن کتـاب، خیلـی کمکـم کـرد. آن دوره، 
نـدازه الان نبـود.  اطلاعـات مـردم بـه ا
انجمن هـا  متعـدد و فعـال نبودنـد. امکانات 
هـم مشـابه شـرایط امـروز نبـود؛ دسـتگاه 
کنتـرل قنـد خـون نداشـتیم و بر اسـاس 
حس و علائم مـان، قنـد را با انسـولین هایی 
کنتـرل می کردیـم کـه درصـد خطایـش 
بیشـتر از نمونه های نوترکیـب کنونی بود.»

زندگی جواد، روال عادی خودش را داشت. 
یکی دو سال پس از پایان دوره کارشناسی، 
خواســتگاری رفت. در همان جلســه اول، 
به طرف مقابلــش گفت که دیابــت دارد و 
خواست که بعد از مشورت با پزشک، جواب 
بدهد. عروس خانم هم بعــد از کلی تحقیق، 
بله را گفت. آن ها حالا دو فرزند سالم دارند 
که درســت مانند پدر و مادرشان، با دیابت، 

منطقی و آگاهانه رفتار می کنند.
آن طور کـه تعریـف می کنـد تحصیلاتـش 
را تـا مقطـع دکتـری گرایـش فیزیولـوژی 
ورزشـی ادامـه داده و از سـال ۸۶، به عنـوان 
عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه پیـام نـور، 
مشـغول بـه کار اسـت. او شـرایط ایـن 
توصیـف  این طـور  را  خـود  سـال های 
می کنـد: هفته ای چهـارروز 
قـد  بـا  می کنـم.  ورزش 
۱۸۵سـانتی متر، وزنـم را 
ثابـت  ۹۰ کیلوگـرم  روی 
نگـه داشـته ام. هیچ کـدام 
از عـوارض دیابـت، سـراغم 
نیامـده اسـت. ایـن بیماری 
اگـر کنتـرل شـود، هزینـه 
خاصـی نـدارد؛ بـرای مـن بـدون بیمـه، به 

۱۰۰ هـزار تومـان هـم نمی رسـد.
ساده و کوتاه، توصیه های آزموده شده خودش را 
با دیابتی ها این طور در میان می گذارد: در کنترل 
دیابت، حفــظ روحیه، حــرف اول را می زند. 
این بیماری، هیچ ترسی ندارد. باید بدنتان را 
بشناسید و اطلاعاتتان را درباره این بیماری و 

غذاها افزایش دهید، فقط همین.

۱۳۹۹ آبــان   ۲۴
۲۸ ربیع الاول ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۲۴۸
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زندگى با ديابت؛ 
تقابل يا تعامل؟
روایت هایی از حال وروز بیمارانی که دیابت  را با دیدگاه های متفاوت،  تفسیر کرده اند

«خیلی شــفاف می گویم. متأسفانه آنچه درباره 
توزیع انســولین و رفع کمبود ایــن دارو گفته 
می شــود با واقعیت منطبق نیست. » مدیرعامل 
انجمن دیابت شــاخه خراســان رضوی با بیان 
اینکه مشکل انسولین رفع نشده است، می گوید: 
این دارو برای دیابتی های نوع یک و دیابت های 
کنترل نشده نوع ۲، مانند آب، حیاتی است. فقط 
در خراســان رضوی، حدود ۱۵۰ هــزار دیابتی 
داریم که حدود ۲۰هزار نفر آن ها به انســولین 

نیاز دارند.
دکتر وحید آذری فر ادامه می دهد: آمار دقیقی 
در دســت نیســت که چه تعداد از ایــن افراد، 
انســولین قلمی مصرف می کننــد . موضوع این 
اســت که چرا با وجود موفقیت ایــن فناوری با 
عمری پانزده ســاله، بیماران دیابتــی به دلیل 
کمبودهای اخیر باید بــرای کنترل قند خون به 
فناوری دو دهه قبل برگردند؟ ما نگران عوارض 
کوتاه مــدت و بلند مدتِ افت و خیــز قند خون 

به دلیل تغییر انسولین نیز هستیم.
او انســولین های قلمی خارجی را نایاب توصیف 
می کند و ادامه می دهد: بنــده دیابتی نوع یک 
هستم. همسرم و تعدادی از دوستانم در انجمن 
نیز همین طور. هر هفته هــم تماس های تلفنی 

مکرری از بیماران دیابتــی داریم مبنی بر اینکه 
انســولین نیســت. این ماجرا به مشهد محدود 
نمی شــود. البته در بازار، انســولین های قلمی 
خارجی با قیمت های آن چنانــی به راحتی پیدا 
می شــود؛ مثلا به جــای قیمت ۴هــزار تومان، 
چیــزی حــدود صدهزارتومــان آب می خورد. 
این ها همان انســولین هایی هســتند که قبلا با 
ارز ۴۲۰۰تومان وارد کشور شدند و در چند ماه 
اخیر ازسوی دلالان و دست های پنهان دپو شدند 
و حالا با کاهش موجودی بازار، سر از بازار سیاه 
درآورده اند. شاید هم انســولین هایی باشند که 
با نرخ آزاد وارد شــده اند که حتی در این صورت 
هم بسیار گران تر از نرخ روز دلار به دست بیمار 

می رسند.
وضعیت انسولین های قلمی ایرانی، سوال دیگر 
ماست که آذری فر در پاسخ به آن بیان می کند: 
هست، اما کم. اگر هفت تا لازم داشته باشی، دو 
سه تا بیشــتر نمی دهند. وضعیت انسولین های 
قلمی داخلی شده است مثل اوضاع چند ماه پیش 
نمونه خارجی اش. الان دیابتی ها نگران هستند 
که مبادا این ســناریو ( نایاب شدن انسولین های 
قلمی خارجــی) برای نوع ایرانــی اش هم اتفاق 
بیفتد. اصلا مگر نه اینکــه این ها در ایران تولید 

می شوند؛ پس چرا کم هستند؟
او با اشــاره به فرصت هایی که مســئولان برای 
رســیدن به خودکفایــی در تولید انســولین از 
دســت داده اند، ادامه می دهــد: خودمان را به 
واردات متکی کردیم؛ در حالی که در این سال ها 
می توانســتیم انســولینی را که برای دیابتی ها 
مایه حیات اســت، بومی سازی کنیم. حالا که به 
مشکل برخوردیم به سر و صورتمان می زنیم که 

چکار کنیم.
آذری فر در پاسخ به ســوال ما مبنی بر مقایسه 
کیفیــت انســولین های قلمی تولیــد داخل با 
نمونه های خارجــی مثل لانتــوس، می گوید: 
بنــده از یــک مــاه پیــش، از نــوع ایرانی اش 
اســتفاده می کنم و تا الان مشــکلی نداشته ام. 
مــا دانشــمندان عالی رتبه ای داریــم که قطعا 
می توانند انسولین های با کیفیت را بومی سازی 
و به شــکل صنعتی تولید کنند، به شــرط اینکه 
حمایت شوند. با وجود این، شنیده های ما حاکی 
از آن اســت که نه شــرکت های داخلی حمایت 
جدی می شــوند و نه اختصــاص ارز ۴۲۰۰ به 
واردات انســولین ادامه دارد. انتظار ما این است 
که دولت با دیابتی ها شفاف صحبت کند و بگوید 
که مثلا به خاطر تحریم ها، با چه محدودیت هایی 

در تأمین انسولین مواجه است.
مدیرعامل انجمن دیابت اســتان اضافه می کند: 
خیلی ها اســتفاده از انســولین ویال را توصیه 
می کنند. بله، یک جوان سی ســاله، در شرایط 
سخت می تواند ویال بگیرد، ســوزنش را بکشد 
و روزی ســه چهار بار به بازو یا پایش تزریق کند 
اما این کار برای یک دیابتی هفتاد هشتادســاله 
یا بچه ای سه چهار ســاله، آن هم وقتی می دانیم 
تکنولوژی، شــرایط ســاده تری را فراهم کرده، 

به سادگی ممکن است؟
او درباره اختصاص انســولین با ارائه کد ملی نیز 
می گوید: بیمه ها با توصیه پزشک، نام بیمار را در 
سامانه شان ثبت می کنند. زمانی که بیمار برای 
دریافت انســولین مراجعه می کند، داروخانه با 
استفاده از همان بارکد، می فهمد که فرد دیابت 
دارد و از میزان تجویز انســولین پزشــک مطلع 

می شود. این به ارائه کارت ملی نیازی ندارد.
آذری فر با اشاره به تأثیر منفی استرس بر تعادل 
قند خــون دیابتی ها از آن هــا می خواهد بدون 
نگرانی، شــرایط فعلی را بپذیرند، به پیگیری ها 
امیدوار باشند و در صورت نیاز به تغییر انسولین، 
این کار را فقط با مشورت پزشک و نه داروخانه، 

سایر بیماران و ... انجام دهند.
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برای مطالعه کامل منشور حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۹۰)
فصل یازدهم: حق بر محیط زیست 

۱۱-۱- حفاظت و نگهداری
۱۳۴    مدیریت شــهری موظف است در کلیه 
برنامهریزیها و اقدامات خود، اهداف توســعه 
پایدار و بهبود شــرایط محیطزیســت را در 
چارچوب ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی 

بــه ویــژه ارزیابــی اثــرات 
محیطزیستی  و برنامه مدیریت 

محیطزیستی  رعایت نماید.  

از سرسری خوانان بیزارم
... صريح مى گويم اوضاعمان هرگز خوب نيست و با 
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شوخى هاى مضحكى همانند چرخ زدن در فضاى مجازى ا
و سرك كشيدن در زندگى خصوصى هنرپيشه ها و 
خواننده ها و رقاصه ها و شومن ها و سياستمدارها و 
يك سان پنداشتن اين امور قهرمانانه(!) با امر دشوار و 
جدى كتاب خوانى، اوضاع را بدتر از اين هم خواهيم كرد. 
خواندن و نوشتن مثل هر كار ديگرى آداب و آيين خاص 
خودش را دارد. نياز به مراقبه دارد. نياز به تمركز دارد. نياز 
به خلوت و انزوا دارد. دشوار است؟ بله! در اين دشوارى 
فضيلتى نهفته است؟ در جهانى كه ما در آن زندگى مى كنيم، 
فضيلتى در اين كار دشوار وجود ندارد. مترومعيارهاى ما در زندگى 
جايى براى اين كارهاى دشوار باقى نمى گذارد. البته به زودى چنان 
تاوانى بابت همين تن آسانى ها و گريز از دشوارى كتاب خوانى 
خواهيم پرداخت كه مسلمان نشنود كافر مبيناد! غرض اينكه حتى 
اگر به فكر فرداى كم مصيبت ترى هستيم، به جاى توجيه فاجعه 
ميزان مطالعه در ميان ما ايرانيان، به خودمان دروغ نگوييم و با 
گوش جان صداى نيچه را از اعماق تاريخ بشنويم كه بانگ مى زند: 
«از نوشته ها همه تنها دوست دار آنم كه با خون خود نوشته باشند. 
با خون بنويس تا بدانى كه خون جان است. دريافتن خون بيگانه 
آسان نيست. از سرسرى خوانان بيزارم!» («چنين گفت زرتشت»، 

ترجمه داريوش آشورى، فصل: درباره خواندن و نوشتن.)

شهروند| حادثه در کمین نوجوانان!

شــهروند| نه به وانت! پراید بدون چراغ عقــب در چهارراه 
میدان بار.

شهروند| نتیجه نظارت نکردن تعزیرات، گوجه فرنگی ۲۴هزار 
تومانی!
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شــهروند| باز کردن مســیر راه کانال آب در روستای 
کوشک مهدی توسط یک کودک مسؤلیت پذیر!

شهروند| امروز تقاطع بعثت و خیابان رضا پشت چراغ 
قرمز جوانی با احترام برگه ای به مــن داد با خواندنش 
متوجه شــدم روی خط عابــر پیاده توقف کــردم. از  

دست اندرکاران این طرح تاثیرگذار بسیار متشکرم!

فرصتی که  درخودکفایی  تولید انسولین از دست رفت!
مدیرعامل انجمن دیابت استان: دولت با دیابتی ها شفاف سخن بگوید

اول، مشکلات دندانش شروع شد. دکتر گفت مال 
دیابت است. بعد پاهایش شروع کرد به زخم شدن 
و عفونت کردن. یک بار هم که بیمارستان رفتیم 
و عفونت ها را تمیز کردند، دکتر با دلسوزی گفت 
«مراقب باش سر و کارت به دیالیز نکشد.»

اول، مشکلات دندانش شروع شد. دکتر گفت مال 
دیابت است. بعد پاهایش شروع کرد به زخم شدن 
و عفونت کردن. یک بار هم که بیمارستان رفتیم 
و عفونت ها را تمیز کردند، دکتر با دلسوزی گفت 
«مراقب باش سر و کارت به دیالیز نکشد.»
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